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فصـل اول
سوژۀ داستان
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جنگ اول به از...
نويسنده‌اي مي‌گفت: در چهل سالگي تازه متوجه شدم كه استعداد قصه‌نويسي ندارم.

گفتند: چه كار كردي؟ سراغ شغل ديگر رفتي؟
گفت: نه، چون تا آن وقت نويسندة مشهوري شده بودم!

از طنز ظريف آقاي نويسنده كه بگذريم و به گوشه و كنايه‌اي كه به برخي همكارانش زده توجه نكنيم، 
نكات جالب توجهي از همين چند جمله برداشت مي‌شود.

شايد شما هم با چنين نويسندگاني يا آثارشان رودررو شده باشيد. گاهي نوشته‌هايي را از بعضي نويسنده‌ها 
مي‌خوانيم كه اصلًا در حد انتظار ما نيستند، با ناراحتي مي‌گوييم: اصلًا از ايشان توقع نداشتم!

كي نفر ممكن است سال‌ها داستان و رمان بنويسد و بسياري از خوانندگان و نويسندگان او را تحسين 
كنند اما در دوره‌اي از فعاليتش اثري را خلق كند كه بسياري از اصول نوشتن را در آن ناديده گرفته است.

اينها را گفتم كه بدانيد نوشتن كي داستان خوب، مثل بندبازي است. بايد با احتياط بسيار روي بند حركت 
كرد و هر قدم را با ترس و مراقبت برداشت وگرنه سقوط خواهيم كرد؛ با سر به درة تنفر خوانندگان از 

آثارمان سقوط ميك‌نيم و چه چيز بدتر از اين...
از اين گذشته، اين آقاي نويسنده كه به شهرت بسزايي هم رسيده حتماً در آغاز با اصول داستان‌نويسي 
آشنا بوده و شايد آن‌ها را به نوقلم‌ها هم آموزش داده اما پس از سال‌ها متوجه شده كه اصلًا مسير را 

اشتباه آمده و نبايد قدم در اين راه مي‌گذاشته...
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مي‌خواهم آب پاكي را روي دستتان بريزم، اگر اين كتاب را با دقت تمام بخوانيد و به همة توصيه‌هايش 
عمل كنيد و حتي كتاب‌هاي ديگري را هم پيرامون داستان‌نويسي بخوانيد باز هم ممكن است داستان‌نويس 
خوبي نشويد. جنگ اول به از صلح آخر... اين نكته را در همين آغاز كتاب بايد به شما مي‌گفتم؛ چيزي 

است كه با تجربه به آن رسيده‌ام...
در هر حال كسي كه به كاري يا هنري علاقه دارد بايد اهل تمرين، ممارست و مطالعة بسيار باشد، خيلي 
زود از نوشته‌هاي خودش خوشش نيايد و بزرگ‌ترين منتقد آن‌ها باشد. مي‌گويند »ارنست همينگوي« 

اثر »پيرمرد و دريا« را حدود دويست بار بازنويسي كرد تا به نسخة مطلوبش رسيد.
اما حالا كه سراغ اين كتاب آمده‌ايد بايد به چند نكته توجه كنيد. تلاش كرده‌ام اين كتاب شما را وارد 
كي كارگاه داستان كند؛ يعني هر بخش را با تمرين‌ها و نمونه‌هايي ياد بگيريد و قدم به قدم پيش برويد. 
ضمن اينكه خواهش ميك‌نم به مثال‌هاي متن توجه كنيد بهتر است بعد از خواندن هر نمونه، مثال‌هايي 

را هم بين داستان‌هايي كه خوانده‌ايد يا فيلم‌هايي كه ديده‌ايد خودتان پيدا كنيد.
تمرين‌ها فراموش نشوند؛ تمرين‌ها را در هر فصل با عنوان »كار شماست« معرفي كرده‌ام. تمرين‌ها را با 
دقت انجام دهيد و حتي اگر احساس كرديد كه هنوز در آن بخش تقويت نشده‌ايد تمرين‌ها را تكرار كنيد 

يا با تنوع بيشتري انجام دهيد، يعني با خلاقيت خودتان تمرين‌هاي تازه‌اي خلق كنيد... .
نمونه‌هايي كه در پايان هر فصل آمده‌اند، تجزيه و تحليل شده‌اند؛ تلاش شده بحث آن فصل در نمونة 
پاياني برجسته باشد اما شما مي‌توانيد قصه‌هاي ديگر اين كتاب يا قصه‌هاي كتاب‌هاي ديگر را به همين 

شكل تجزيه و تحليل كنيد.
در پايان هم كي توصية غيرداستاني: بسياري از نويسنده‌هاي مشهور صاحب تحصيلات عالي و مشاغلي 
غير از نويسندگي بوده‌اند؛ چخوف پزشك بوده، ميخاييل بولگساكف هم همين‌طور. توماس هريس 
روانشناس است. سي.اس.لويس استاد دانشگاه بود و كارلوس فوئنتس ديپلمات. آستورياس هم ديپلمات 
بود. مي‌شود اين فهرست را همين طور ادامه داد؛ اما كي اشاره براي آدم عاقل كافي است. داستان‌نويسي 
جاي تحصيلات عالي و درس خواندن را نمي‌گيرد، در نوشتن موفق‌تر هستيد اگر شغل ديگري داشته 

باشيد و از تجربه‌هاي آن در داستان‌نويسي استفاده كنيد... .
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    آغاز راه
اولین باری كه تصمیم گرفتید قصه بنویسید یادتان هست؟ شاید ماجرای خیلی جالبی را پیدا كرده بودید 
و فكر میك‌ردید بقیه را حسابی هیجان‌زده كند. شاید هم تصمیم گرفته بودید در هر صورت قطعه‌ای 
بنویسید و روایتی را بسازید كه در آن آدم‌ها درگیر مشكلاتی هستند؛ اما به هر حال فكر میك‌ردید سوژة 

جذابی دارید كه هم به نوشتن می‌ارزد، هم به خواندنش.
كار را شروع میك‌ردید و چیزی كه دائم شما را به هیجان می‌آورد همان حوادث غیرقابل پیش‌بینی و سوژة 
جذاب آن بود. جذاب بودن و تازگی سوژه این شجاعت را به شما می‌داد كه كار را تا آخر ادامه دهید. احتمالًا 

همین جذابیت و نو بودن مهم‌ترین ویژگی‌های یك سوژة خوب هستند؛ اما این جاذبه از كجا می‌آید؟

    آرامش به هم می‌ریزد
داستان‌ها و فیلم‌های مشهور چه‌طور شروع می‌شوند؟ خانواده‌ای با خوشبختی كنار هم زندگی میك‌نند 

كه ناگهان یك روز مشكلی برای یكی از آن‌ها یا همه به وجود می‌آید.
شهری در آرامش و امنیت است كه یك روز غریبه‌ای وارد می‌شود و حضور او درگیری‌ها را آغاز میك‌ند...
شهر یا منطقه‌ای آباد و خوشبخت ی‌كدفعه دچار میكروب خطرناكی می‌شود و همه چیز به هم می‌ریزد.
در بیشتر این قصه‌ها با كوشش فراوان قهرمانان داستان یا فیلم بالاخره آرامش دوباره برقرار می‌شود، اما 

این وضعیت آرام مشابه اوضاع آرام قبل از این حوادث نیست.
تقریباً این فرمول تمام این ماجراهاست: 

     آرامش مجدد         درهم ریختن آرامش         آرامش    
پس معلوم شد جذابیت سوژه‌ها از كجا می‌آید؛ چیزی باعث می‌شود تعادل زندگی روزمره به هم بخورد. 

عدم تعادل مهم‌ترین ویژگی یك سوژة خوب است.
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    حالا تنش ایجاد می‌شود
حالا كه تعادل و آرامش را در شهر، خانواده، میان كارمندهای یك اداره، زنبورهای یك كندو، حیوانات 

یك جنگل، سربازهای یك سربازخانه یا... به هم زده‌اید چه اتفاقی می‌افتد؟
دیدیم كه یك عامل »تعادل«را به هم می‌زند؛ اما یك عده هم می‌خواهند تعادل یا آرامش را حفظ كنند، 
پس بین این افراد و آن عامل، تنش و درگیری به وجود می‌آید. یك سوژة خوب سوژه‌ای است كه یك 

»تنش« را روایت كند.
این تنش گاهی بین دو فرد اتفاق می‌افتد. مثلًا دو پلیس با سابقه سال‌ها در كنار هم انجام وظیفه كرده‌اند؛ 
اما یك روز یكی از آن‌ها تصمیم می‌گیرد از موقعیتش سوء استفاده كند و به یك بانك دستبرد بزند. او 
تعادل و آرامشی را كه تا پیش از این برقرار بوده به هم می‌زند؛ اما پلیس دیگر نمی‌خواهد خلافی مرتكب 
شود، یعنی می‌خواهد وضع گذشته را حفظ كند؛ در چنین وضعیتی بین این دو نفر تنش عمیقی اتفاق 

می‌افتد. تنش گاهی بین یك فرد و خانواده‌اش رخ می‌دهد.
مثلًا دو خانواده سال‌هاست كه با هم در حال قهر به سر می‌برند و كاری به كار هم ندارند؛ اما دختر و پسری 
از هر دو خانواده تصمیم می‌گیرند با هم ازدواج كنند. خانواده‌ها به شدت مخالف هستند و می‌خواهند وضعیت 
قبلی حفظ شود؛ اما این دو جوان می‌خواهند این وضعیت به هم بخورد؛ پس هر كدام با خانوادة خودشان 

دچار »تنش« می‌شوند.
تنش بین فرد و جامعه هم سوژه‌های خوبی را می‌سازد. مهم‌ترین نمونة آن داستان پیامبران است. در 
جامعه‌ای كه همه بت‌پرست هستند یك نفر ایمان تازه‌ای را تبلیغ میك‌ند. او با گروهی كه می‌خواهند 

وضعیت قبلی )بت‌پرستی( باقی بماند دچار »تنش« می‌شود.
بین فرد و حكومت هم تنش به وجود می‌آید و داستان‌های جذابی خلق می‌شود؛ مثل داستان زندگی 
افراد انقلابی. حكومت می‌خواهد قدرت خودش و وضع موجود را حفظ كند و فرد انقلابی تصمیم دارد 

این وضع را به هم بزند.

    هرقدر عمیق‌تر، بهتر
اگر دو پلیس برای گذراندن ساعت استراحت‌شان اختلاف 
نظر داشته باشند كه به سینما بروند یا رستوران، تنشی 
بین آن‌ها به وجود آمده. در وضعیتی هم كه یكی از 
آن‌ها تصمیم می‌گیرد به یك پلیس كثیف تبدیل شود 
و بانكی را بزند یك تنش بین آن‌ها ایجاد شده؛ اما 
عمق تنش دوم با اولی قابل مقایسه نیست. تنش‌ها هر 
قدر عمیق‌تر باشند عدم تعادل بیشتری رخ می‌دهد و 
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شخصیت‌ها در دردسرهای جدی‌تری می‌افتند، حوادث زیادی رخ می‌دهد، سوژة شما گسترش پیدا میك‌ند 
و به یك طرح داستانی تبدیل می‌شود.

    مثلث داستانی
این مثلث در بیشتر داستان‌ها دیده می‌شود. فرض كنید زن بیوه‌ای كه بچه هم دارد شوهر میك‌ند؛ اما 
شوهرش بچه او را نمی‌خواهد. )مثل داستان بچة مردم نوشتة جلال آل احمد( مادر و فرزند می‌خواهند كنار 
هم باشند شوهر جدید زن مانع آن‌ها می‌شود. این سه نفر سه رأس یك مثلث داستانی هستند. اما رأس 
سوم همیشه یك فرد نیست. مثلًا دختر شاه می‌خواهد با یك جوان كشاورز ازدواج كند. تمام درباریان و 
شخص شاه بسیج می‌شوند تا مانع این كار شوند. در اینجا یك »اندیشه« یا یك اعتقاد مزاحم این ازدواج 
است نه یك فرد خاص. اندیشه‌ای كه معتقد است فقط افراد هم‌طبقه می‌توانند با هم ازدواج كنند. به این 
ترتیب این دختر و پسر باید با این اندیشه مبارزه كنند. مثلث داستانی كمك میك‌ند تا سوژه‌های خوبی 

پیدا كنیم، سوژه‌هایی كه تنش‌های مناسبی هم دارند...

    رازهای زندگی
بعضی‌وقت‌ها جواب یك سؤال قدیمی را كه سال‌ها ذهن‌مان را مشغول كرده بود پیدا میك‌نیم.


